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یادداشت

معلم - یادگیری گروهی: 
انعطاف پذیری و تحمل نظر دیگران

 همواره یکی از دغدغه های نظام های آموزشــی،  �
میزان اثربخشی فرایند یاددهی- یادگیری بوده است. 
بسیاری از نظریه پردازان این حوزه، اثربخشی این فرایند 
را وابسته به روش هایی می دانند که بتوانند مشارکت 
و همراهی دانش آمــوزان را در فعالیت های یادگیری 
باعث شوند و معلم با انتخاب صحیح شیوه تدریس 
خود، نقش بســزایی در ایــن امر ایفــا می کند. برای 
موفقیت در امر یاددهی - یادگیری معلم باید کلاسی 
فعال، فرح بخش و متنوع بــرای دانش آموزان ایجاد 
کند که در این صورت دانش آموزان در کلاس احساس 
خســتگی نخواهند کرد و با علاقه و انگیزه در فرایند 
آموزش شرکت می کنند. معلم می تواند با کار گروهی 
در کلاس درس، ویژگی هــای فــردی دانش آمــوزان 
همچون خلاقیت، ابتکار، رهبری و مشارکت در گروه، 
پشــتکار و دقت، انعطاف پذیری و تحمل نظر دیگران 
را مورد بررســی قرار دهد و حیــن تدریس خود از آن 
بهره ببرد و با بهره گیری از این شــیوه ها -شــیوه های 
مشارکتی یادگیری فعال- و توجه به تفاوت های فردی 
شاگردان از نگاه موجی به کلاس درس خودداری کند 
و بــا یاددهی عمیق و پایدار در ذهن دانش آموزان، به 
اهداف تدریس موفق دســت پیدا کنــد.  در یادگیری 
اشــتراک گذاری  گروهی دانش آمــوزان می توانند در 
گروهی به عنوان یک تیم واحد بیندیشــند، خلق کنند 
و بیاموزند. خلق دانش، مشارکت، حذف فردگرایی و 
استقبال از اختلاف، توجه به کیفیت و کمیت، افزایش 
اعتمادبه نفــس، ارتقــای مهارت ها، دانش هــا و... از 
جمله نکات مثبت در این یادگیری است. متأسفانه با 
توجه به حجم زیاد کتب درســی که آنچنان محتوای 
کارآمدی ندارند و زمان نامناســب و کم برای تدریس 
مطالب، معلمان کمتــر می توانند از یادگیری گروهی 
بهره ببرند.  در سال ۱۹۳۲ میلادی، نتیجه تحقیقی که 
در دانشــگاه کلمبیا برای مقایسه میزان توانایی فرد و 
گروه در حل مشــکلات به عمل آمده بود، منتشر شد. 

نتیجه حاصل از این تحقیق، چنین بود: 
الف. راه حل های درست، از جانب گروه ها بود تا افراد. 
ب. به نظر می رســید این امر به این علت است که رد 
پیشنهادات نادرست و توجه به اشتباهات، در گروه ها 

زیادتر بود تا در افراد. 
ج. در این گروه ها نادرســتی راه های پیشنهادی بیشتر 
توسط کسانی غیر از خود پیشنهاددهنده اظهار می شد. 
د. اعضای گروه برای حل مشــکلات به اندازه مساوی 
شرکت و همکاری نمی کردند؛ یعنی بعضی با انگیزه 
بیشتر و برخی با رغبت کمتری برای حل مشکل درگیر 

بحث می شدند. 
ه. افراد سریع تر از گروه به راه های غلط می رسیدند. 

وقت آن رســیده – که هرچند آمــوزش نوین ۸۵ 
ســال پیش به آن رســید - بــا بازنگــری در آموزش 
مهارت هــا، محتــوای کتب درســی و به روزرســانی 
شــیوه های تدریس معلمان به دانش آمــوزان اجازه 
بدهیم ضمن برخورداری از اندیشــه های مختلف در 
معرض خطاها و راه حل هــای گوناگون قرار گرفته و 
شیوه های گوناگون و صحیح برخورد و حل مسئله را 
بیاموزند. یادگیری گروهی سبب ساز انعطاف پذیری و 
تحمل نظر دیگران می شــود؛ همان حلقه گمشده ای 
که در کشور ما کمیاب شده است؛ تحمل نظر دیگران. 
از ظرفیت مدارس و آموزش های آن برای رســیدن به 

جامعه ای متعالی و توسعه یافته غافل نشویم. 

نگاه

معلمان و چالش تدریس اثربخش 

معلمــان در طــول خدمــت خــود بــا یک  �
دغدغــه  آن  و  مواجهنــد  اساســی  چالــش 
دســتیابی به «تدریس اثربخش» اســت؛ تلاش 
برای تحقق بخشــیدن به فعالیتــی که متضمن 
انتقــال پیــام، هدایت، اطلاع رســانی، مشــاوره، 
تســهیل گری، حمایت، روشــنگری، اندیشیدن و 
به طورکلی  پرورش احساســات و تخیل و تعقل 

-دانش آموزان است. 
اما در پاســخ گویی بــه این چالــش مهم، با 
موانع و مشــکلات ســاختاری و بنیادی در نظام 

آموزش وپرورش رسمی روبه رو هستند. 
معلــم از یک طرف، در کســوت یک شــاغل 
حقوق بگیر باید تابع ســلیقه های مدیریتی افراد 
بالادســتی و اسناد مرتبط باشــد و در تراز نسبی 
شــرح وظایفی که تعریف می کنند، بگنجد و در 
نهایت تخته بند شکل و محتوایی بشود که بسان 
ماشین غول آسایی در کار یکدست کردن فعالیت 
آنها و دانش آموزانشان است. این مسئله بسیاری 
از خلاقیت ها را ســرکوب کرده و همراه شــتاب 
تغییرات ناخواســته و روزافزون جامعه، فرصت 
اندیشیدن عمیق را از آنها سلب کرده و آنها درگیر 
ســیکل معیوب روزمرگی و یکنواختی شــده اند.  
از طــرف دیگر، معلمان در جهت توانمندشــدن 
برای کســب هویت صنفی و رســالت ویژه خود، 
امکان پیوستن به تشــکل های مربوط به خود را 
در زمینــه تجربه انــدوزی و آموزش های جهانی 
ندارند و عضویت در تشــکل های صنفی موجود، 
برایشــان پرهزینه می نماید و اصولا این تشکل ها 
برای چنیــن فعالیت هایی تعریف نشــده اند. در 
نتیجه نوعی ســندرم نارضایتــی در گفتار و رفتار 
معلمــان به وجود آمده که مثبت اندیشــی را در 
میان آنها به شــدت کاهش داده اســت.  آنها در 
کســب مهارت های نیم بند و ناکارآمد، وابســته 
به تشــکیلات نحیف و بی انگیزه دولتی هســتند 
که گزینشــی عمل می کنند و توانایی و شجاعت 
حرکت در بســتر جهانی را ندارنــد. به این ترتیب 
بخــش عظیمــی از بدنــه، (به اســتثنای موارد 
محدود) صلاحیت هــا را در فرایند آزمون وخطا 
کســب می کند.  در طــول این ســالیان، دغدغه 
معیشتی نیز رمق معلمان را بریده و فرصت های 

بازبینی وضعیت آموزشی را کند کرده است. 
 گره زدن بهبود وضعیت معیشــتی معلمان 
نیز با طرح های مرتبط با کیفیت بخشی مدارس، 
اساسا شکســت خورده می نماید. گویی دولت ها 
نیز پذیرفته اند که برای افزایش کیفیت معیشتی 
و رفاه شــغلی معلمــان نیاز به افزایش شــرح 
وظایف آنهاســت. بهبود شرایط رفاهی معلمان 
بایســتی بــه دور از شرط وشــروط و گروکشــی 
این چنینی صــورت پذیرد. رضایــت و آرامش و 
امنیــت اقتصادی معلمان در مقایســه با ســایر 
کارکنان، از شکنندگی زایدالوصفی حکایت دارد. 
تا وقتــی راه نهادهای مدنی و «ان جی اُ» های 
آموزشــی و توانمندســاز بــه مــدارس بســته 
اســت، برون رفتی متصور نیســت. نهاد رسمی 
آموزش وپــرورش کشــور بایــد مســیر را بــرای 
شــکل گرفتن این مــوارد همــوار کند و بســاط 
تصدی گری خــود را برچیند. دولت هــا متولیان 

خوبی برای تعلیم و تربیت نیستند. 

نمی دانــم چرا امســال با نزدیک شــدن به روز و 
هفته معلم یــاد برخی از معلمان اثرگــذار افتادم؛ 
معلمانی کــه با همه بزرگی کمتر شــناخته شــده 
و می شــوند. معلمانی کــه فراتــر از معلمی رفتند 
و خــود را زندانــی چهاردیــواری کلاس و مدرســه 
کلاس داری  را  کارشــان  دشــوارترین  و  نکردنــد 
و تصحیــح برگه هــای آزمــون و ســروکله زدن بــا 
ســاختار آموزشــی سنگواره شــده و لَخت نکردند. 
یاد گرفتند و یــاد دادند، نه تنها درس های بی ســود 
و پرحجم جاخوش کــرده در کتاب هــا، بلکه درس 
زندگی و تلاش و آفرینش و فداکاری و الگوشــدگی

برای شکوفایی جامعه است. 
 نمی دانــم از کدام یک آغاز کنم! از مدرســه های 
«رشــدیه» و درافتادنش با شــیفتگان قدرت و سنت 
یــا از «باغچه بــان» و تلاش های خســتگی ناپذیرش 
در برپایی نخســتین کودکســتان و دبستان ناشنوایان 
برای رســاندن صدای آگاهی و دانش به گوش آنان، 
از «خلیل ملکی» و انتخاب دردسرســازش در دوره 
مصدق بگویم یا از شمار معلمان جان باخته در جنگ 

و دگرگونی های سیاسی- اجتماعی یک سده گذشته، 
از «صمــد بهرنگــی» و داســتان های برانگیزاننــده 
و دیدگاه هــای آموزشــی عدالت جویانــه اش یــا از 
«شریعتی» و گردوخاکی که در کوچه پس کوچه های 
روشــنفکری دوران خویــش به پا کرد، از «ســیمین 
بهبهانــی» و «گلشــیری» و «اخوان ثالــث» و نقش 
پررنگشان در ادبیات داستانی یا از پوران «میرهادی» 
در نوآوری های آموزشــی شــگفت در مدرسه های 
فرهادش و تلاش های ارزشــمندش در شورای کتاب 

کودک و... . 
 گرچه شــمار معلمان اثرگذار در پهنه سیاست و 
فرهنگ و اجتماع روشن نیست، اما همین ها نیز کافی 
اســت تا بدانیم که معلمان افزون بر اثرگذاری های 
حرفــه ای در کلاس ها و رهایی نوبــاوگان از تاریکی 
بی ســوادی و ندانســتن، چراغ راهی برای شکستن 
سدهای نتوانســتن و نخواســتن بوده اند برای همه 
گروه های جامعه، اما چنین نقشــی همچنان ادامه 
دارد؛ دست کم داستان الگوشدگی شان در فداکاری. 
«حســن امیدزاده»؛ آموزگاری که پس از آنکه همه 
دانش آموزانش را از میان شــعله های آتش- آتشی 
که بخاری نفتی کلاس برپا کرده بود- بیرون کشــید، 
دچار سوختگی شدید شد و پس از یک دوره بیماری 
طولانــی درگذشــت. «کاظم صفــرزاده»؛ آموزگار و 
سرپرست مدرسه شبانه روزی در لرستان که به خاطر 

رســاندن دانش آموز آســیب دیده اش به بیمارستان، 
گرفتار ســیل شــد و به همراه دو دانش آموزش جان 
باخــت. «حمیدرضــا گنگوزهی ریگــی»؛ آمــوزگارِ 
بلوچِ شــاغل در مرز پاکســتان به خاطر نجات جان 
دانش آموزان خردســالش گرفتار آوار دیوار مدرسه 
شــد و جان باخــت و دو دختر خردســالش را برای 

همیشه ترک کرد... . 

 همــه اینهــا را بایــد در کنــار گــروه بزرگــی از 
خانم معلمــان و آقا معلمانــی بگــذاری کــه بــه 
شــکل گســترده در نهادهای نیکوکارانه برای یاری 
به کــودکان جامانــده از آموزش و بدسرپرســت و 
مهاجــر و... می کوشــند و جان خویــش را آرام آرام 
بر ســر پیمان اخلاقی و انســانی خویش می گذارند

و حماسه می آفرینند. 

معلمان ماندگار در تاریخ اجتماعی- سیاسی ایران

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

حرکت- بیماری عفونی حیوانات ۹- رهرو- آزرده خاطر- 
ضایعه سطحی پوست ۱۰- شادابی- محل نصب رادار- 
زمینه ۱۱- مخزنی از صفحــات اینترنتی- رایزن- درخت 
زیتــون نماد این کشــور اســت ۱۲- موی نــازک که روی 

منســوجات جمع می شود- دیسک فشــرده- نوعی نان 
تنوری ۱۳- نمایش نامه شکســپیر- سخنان ناراست ۱۴- 
نامی دخترانه- ابزاری برای انتقال پیام- قلعه حکومتی 

۱۵- نوعی شرط بندی- مرطوب. 
افقی: 

  ۱- بزرگ داشته شده- وسیله ای برای معاینه مجرای 
گــوش- زیــارت خانه خــدا ۲- خط کش مهندســی- 
کشوری میان فرانسه و اسپانیا- پیشوای آیین برهمایی 
۳- پرنده ای خوش آواز- چیرگی- افزون شــونده ۴- از 
هفت قلم آرایش قدیم- گرامی- از ماکیان ۵- گریستن- 
آغشــته به رنگ- ازهم پاشــیده ۶- مجموعه جزایری 
در شــمال اقیانوس اطلس- نقل حدیث ۷- ســاخته 
سینمایی مارتین اسکورســیزی- از باشگاه های فوتبال 
ایتالیا- خاک ســرخ ۸- از اجزای چراغ نفتی- بالاترین 
حد بلندی- سروری ۹- نشانه صفت تفضیلی- کنایه از 
متملق و چاپلوس است- مغازه ۱۰- مربوط به دیشب- 
از شــهر های مهم چین ۱۱- ســازی زهی- ترســناک- 
مجموعه ســلول های مغز ۱۲- زیــور و زینت- لفافه- 
ایالتی در آمریکا ۱۳- دردناک- همیشگی- کیسه بزرگ 
از پوســت دباغی شــده ۱۴- متعلق به خانه- بخیل- 
راهی که به آخر نمی رسد! ۱۵- بندگی- پایتخت سوئد- 

کاسه زانو. 
عمودی: 

 ۱- دغــل کار- کتابی نوشــته محمدرضــا بایرامی 
درباره دفاع مقدس ۲- از الفبای فارسی- پرنده صلح- 
منطقه خوش آب وهوای تابستانی ۳- دربه دری- لوچ 
۴- ماه ســوم میــلادی- کوچک ترین واحد شــیمیایی 
سازنده مواد- پیشوندی معادل  میلیون ۵- خوراکی از 
تخم مرغ- خطوط سایه  روشــن- بله انگلیسی ۶- نام 
آذری – اهل هندوســتان- از توابع مثلثاتی ۷- میوه ریز 
شــیرین- ابزاری برای شــخم زدن و شیارنمودن زمین- 
دانه روغنی مسهل ۸- کاخ تاریخی فرانسه- جنبش و 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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۵۱

 برخــی می گویند نفت و اتــکای بیش از اندازه 
ما به آن در چند دهه گذشــته، باعث شــده است 
سیاســت مداران و دولتمــردان ما، نیــاز جدی به 
مــردم، رضایت مــردم و پــرورش اســتعدادهای 
آنها نداشــته باشــند و به همین خاطر است که نه 
بــه توســعه سیاســی و فرهنگی اهمیــت زیادی 
می دهنــد و نه به توســعه اقتصــادی. من گمان 
می کنــم این ســخن، تا اندازه ای درســت باشــد و 
نمی توان سراســر آن را خالی از حقیقت پنداشت. 
نفت و دیگر منابع طبیعی باعث شــده اســت که 
دولتمردان ما به منابع انســانی، آن چنان که باید و 
شاید، توجه نداشته باشند و به جد، نگران هرزرفتن 
توانمندی های انســانی کشور نباشند. نیاز جدی به 
چیزی، باعث توجه جدی به آن می شود و در ایران، 

ســرمایه هنگفت نفت، احســاس نیــاز به مردمی 
پویــا و آفریننده را کم کرده اســت. اما برعکس در 
کشــورهایی که از نظر منابــع طبیعی، چندان غنی 
و قوی نیســتند بیشــتر به پرورش نیروهای انسانی 
خــود می اندیشــند و این همان نکته ای اســت که 
پاســی ســالبرگ، اندیشــه ور سرشــناس آموزشی 
فنلانــدی، در یکی از واپســین گفت و گوهای خود، 
درباره پیشــرفت آموزش وپرورش فنلاند می گوید. 
یــک خبرنگار برزیلی از او می پرســد فنلاند چگونه 
توانســته جامعه و سیاســت گذاران خود را درگیر 
اهمیت نظام آمــوزش عمومی با کیفیت بالا کند؟ 
و سالبرگ پاســخ می دهد: «این یک سنت تاریخی 
اســت که پیشــینه آن به سال های ســده نوزدهم 
برمی گــردد؛ وقتــی که نظــام آمــوزش فنلاندی 
تازه آغــاز به کار کرد. همان گونــه که من در کتابم 
توصیف کردم فنلاند یک کشــور نسبتا فقیر کوچک، 
میان دو ابرقدرت شرق و غرب بوده است؛ با زبانی 
عجیب که تنها فنلاندی ها با آن ســخن می گویند. 
این واقعیــت ژئوپلیتیک، به معنای این اســت که 

ارائه آمــوزش خوب به همه مردم، شــرط راهبرد 
زنده ماندن در  سراسر لحظه های پرآشوب در تاریخ 
بوده است. از این رو، ما هنوز بر این باوریم- در همه  
دوره های سیاسی گوناگون- که آموزش عمومی با 
کیفیــت بالا، بهترین راه پیگیری شــکوفایی، آزادی 
و خوشــبختی ملی اســت. قانون اساسی ما بر این 
اصول تصریح دارد کــه آموزش وپرورش، یک حق 
بشــری بنیادی اســت و باید فرصت هــای برابر در 
اختیار همه کــودکان قرار گیرد تا خودشــان را به 
خوبی آموزش دهند. در فنلاند، درباره این مقدمات 
پایه ای از آمــوزش در میان نماینــدگان مجلس یا 
به طور کلی شهروندان، اختلاف عقیده خیلی کمی 

وجود دارد».
یک نکته مهم این است که وقتی سیاست مداران 
ما بیرون از قدرت هستند، درباره آموزش وپرورش و 
ارزش و اهمیت آن طوری حــرف می زنند که آدم 
گمان می کند اگر به قدرت برسند، آموزش وپرورش 
را در اولویت کارهای خود می گذارند اما شوربختانه 
این گونــه نیســت و هنگامــی که بر مســند قدرت 

می نشــینند، در عمــل، توجه ویژه و بایســته ای به 
آموزش وپرورش ندارند. جای تأسف بسیار است که 
در همیــن دولت یازدهم، برخــی از کارکنان دولت 
به آســانی از افزایش حقوق برخوردار می شوند اما 
هنگامی که به بودجه آموزش وپرورش می رســیم 
وضعیت فرق می کند و از زبان برخی کارگزاران ارشد 
آموزش وپرورش می شــنویم که برخی بودجه های 
مصــوب آموزش وپرورش، فقــط روی کاغذ اعتبار 
دارند و در عمــل، محقق نخواهند شــد: «بودجه 
پیشــنهادی وزارت آموزش وپرورش برای سال ۹۷، 
حدود ۴۸ هــزار میلیارد تومان بود که متأســفانه 
ســازمان برنامــه و بودجه با حــذف برخی موارد، 
نهایتــا رقم ۳۵ هزار میلیارد تومــان را به مجلس 
پیشنهاد داد، این بودجه نهایتا با ارائه طرح هایی به 
۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت اما متأســفانه 
حتــی ۵۰ درصد همین افزایــش بودجه ای هم که 
مجلس اختصاص داده محقق نمی شود!» (منبع: 
علــی اللهیارترکمن، معاونت توســعه مدیریت و 

پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش)

هفتــه معلــم اســت و دوبــاره همــه برآنند تا 
واژه هایی نیکو برای اعتباربخشی این قشر به اصطلاح 
آنها پرتلاش بیابند و اندکــی آنها را دلخوش به این 
واژه ها کنند که چنان قشــر زحمت کشــی، شایســته 
چنین واژه های پرطمطراقی هستند که باید ایشان را 

قدر دانست و بر بلندای مجلس نشاند، برایشان کف 
زد، شعر خواند و شادی هایشان را به سبب همه این 
ظرافت گویی ها دوچندان کرد که عزت و مرتبه شــان 
برتر از این است که به مالشان سنجید و به کم گویی ها 
از کنارشان گذشت! تریبون ها گلگون می شوند و آواها 
صدچندان که: معلم هایی را می شناســیم، سرمست 
ایثار و عشــق! مفتون شــیدایی حرفه شورانگیزشان 
که خــدای فقط می تواند تحفه ای نیکو در آن جهان 
برای همه این ازخودگذشــتگی ها عنایتشان فرماید! 
فرصتی دست می دهد و دل به کوچه و بازار می نهی 

تــا جایگاهــش را در میــان مردمان کوچــه و بازار 
بیابی! بر سردر فروشگاه هایی، پارچه هایی نه چندان 
زیبــا، امــا رنگارنگ و بــه نســتعلیقی درهم ریخته 
درشت نوشــته ای می بینــی که شادمانی شــان را به 
«کادوی روز معلــم» رســید جلــوه می دهند! کمی 
ســردرد می گیری! این هم از شــوق ناشــی از اعتبار 
است! ســری به کوه می زنی تا شــادی هایت را با او 
تقسیم کنی! به آرامشــی محتاجی که فریاد شوقت 
را بی هیــچ مزاحمتی همــراه تو بانگ زنــد! باز هم 
می شــود به کوه و آرامشش دل بندی و خروارخروار 

شــادی ات را بی محابا بر بلندایش فروریزی! سرگرم 
پخش شادی هســتی که گوشــی همراهت هم به 
ریتمی آهنگین تو را بــه خود می خواند: برآنیم تا به 
پاس همه ایثارهایتان ســفره ای بگسترانیم و همراه 
همــه مهربانی هایتان شــامی جانانه میــل نماییم! 
رو به ســمت کوه، فریاد می زنی! کــوه را به فریادت 
غران می کنی تا او نیز چــون تو بانگ برآورد! آری او 
نیز چون تو می لرزد! صدایش، نگاهش! همراه کوه، 
دوباره فریاد می زنی:  ای کاش همه تقویم ها خالی از 

هفته معلم بودند! 

 محمدرضا نیک نژاد
 کنشگر صنفى- رسانه اى

  عزت االله مهدوى
  زهرا على اکبرى دبیر فلسفه

 معلم

 بودجه هاى کاغذى آموزش وپرورش!

 مهدى بهلولى
 آموزگار و کنشگر صنفى

هفته معلم و شعارهاى اعتبارى 

 عبدالجلیل کریم پور 
 معلم


